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 ژرفنگر و فرا دستهٔسندیداکتر ببرک ارغند نو

  
 گفته شی پیچند سال»  نبودلی که اصیپهلوان مراد و اسپ «هٔ مورد رمان پر آوازدر

 با چند کلمه خواهمی اثر را ندارم، بل منی ای نقد و سخن سنجتیمن قصد و ن«:بودم 

را آن » رمان «ی خالی و جادیان که روح و روانم را شاد گردی را در برابر اثرنمی د،یی

 بوده است ای دنی داستانهانی خوبترزشی بستر خشهی که هم– سمیالی رهٔویهم به ش

سفر پرنده « اکنون که رمان »می کشورم پر کرد، ادا نمای داستاناتی ادبهٔ در قفس–

 اثر نی بازهم همان کلمات را در مورد اخواهمی دارم، ماری را در اخت»بالیگان ب

 دارم و انی بست، ادهی روح و روان بنده را شاد گردانگری که بار دیونیو هماخجسته 

 میراست بگو . می و والا مقام اظهار سپاس و شکران نماقدری عالهٔسندی نونیاز ا

 که دوباره تولد شده ام و از سر نو بزرگ بردمی گمان مخواندمی که رمان را میوقت

 آمد، پشت زغال رفتن و چکه ی مادمی می گ آمد، نو باوهی مادمی ام یکوچک . شومیم

 هٔکتابچ.  آمد ی مادمی پدرم ی های و گوشتویتشله باز . د آمی مادمیآوردنم 

 و ی دهمزنگارانی.  آمد ی مادمی مییبرداشت دوکاندار سر کوچه و چوبخط نانبا



احسنت داکتر .  آمد ی مادمی و لرزانکم ی گسهی پکی و ی پل خشت،یواصل آباد

  ! ارغند

 دانشمندان، ی خاک پاشهی که عاشق علم و ادب هستم، خودم را هممن

 و از ابراز دانمی دانسته و می هنرتی خلاقهٔ و دست اندرکاران حوزنشگرانیآفر

 شان هٔ شان نور چشمان من استند، همهٔهم . ورزمی نمغی کدام شان درچیمحبت به ه

 ری سه رمان اخنی ایسروران و مهتران من استند، اما در مورد حلاوت و ژرفنگر

 تا کنون میراست بگو. . . «  برخوردار اند یی ژهی واقیداکتر ارغند، که از سبک و س

 هٔ معاصر در حوزیسی قصه نوی آشنا با رموز و شگردها،ییرایگ) ییها( رمانِ نیچن

  » . . .  کشورم، نخوانده بودمی داستاناتیادب

 صاحب ذوق و علاقه به ادب هٔوانند خکی اما به عنوان ستم،ی نسی منتقد و نقد نومن

 انی رُمان بنی مختصر در مورد ایلی چند نکته را بصورت خخواهمی کشور ماتیو ادب

  . دارم

 کی مردم ما در کرانی از درد و رنج و سوز بیگری دری تصو»بالی پرنده گان بسفر«

 دست و رهی نقاش چیکهای تلخ و روانسوز کشور است که با مون،ی خونهٔبره

   خبره چون، داکتر ببرک ارغند، اندام بسته استیاوروانک

 در فرهنگ جی راهٔانی کلمات قصار و اصطلاحات عامات،ی سرشار از متلها، کنارمان

 ی حوادث و رخدادهایقی حقهٔ چهریی قدنماهٔنییپربار مردم ماست و همچون آ

تاب درون در ک . کندی مینی را صادقانه باز آفرتهای و واقعدهدی ما را انعکاس مهٔجامع

 با هم تی و ذهنتینی و عشوندی ماشته گذشی به نمای دسترهی آدمها با چرونیو ب

 و ندیبی را نمسندهی نوهٔ که خواننده سر و کلستی همه در حالنهایو ا . زندی آمیم

 بجا و نابجا و ی خسته کن و قضاوتهایحتهای از نصگری دی ازقصه هایی هٔمانند عد

 . رسدی آن به جان نمهٔسندی درست و نادرست نویا و رهنمود دادن ههایفضل فروش

 را بنام شی و گزارش مبسوط خوکندی و زمان گز نمنی رمان همچنان از زمهٔسندینو

 هٔ بر خوانندشی خومبندی و قبولاندن اثر نلی و جهت تحمزندیجا نم» !رمان «نیاول

 ایو » ند چیسخن«، »مقدمه «هٔمظلوم و ناتوان، از درج نام دو سه نام آور به بهان



 و آنقدر خود پسند و خانه پسند هم ردیگیدر سر آغاز کتاب کمک نم» نگاه کوتا«

  .دی اقاربش نماهٔ راهٔ اهداء کردن به خلق خدا، تحفی را به جا»مبندین« که آنستین

 داستان ی از پشت آدمهای با تواضع و فروتن»بالیسفر پرنده گان ب« رمان هٔسندینو

 و انتقادش تی و انگشت هداکندیار آنان را ثبت اوراق م و کردار و گفتداردیگام برم

 شد که کار برد ادآوری دیبا.  در خور توجه ستیازی امتنی در نهان است و اشهیهم

 چون ی عناصرقیت و زبان و بکار گرفتن دقی چون زمان، مکان، علی ابعادقیدق

  . بخشدی ساخته و استثنا ممانندی رمان را برهیو غ» جدال«، »لحن«، »گفتگو«

 شان را ی خانه هاشناسم،ی را مشی که آدمهابردمی گمان مخواندمی رمان را میوقت

 خاطر حاضر نبودم نی شان با خبر هستم و به ایبلدم و از جنگ و جدال و دعوا ها

 رمان نی از اوصاف ایگری صفت دنیو ا. بگذارم نی از ختمش بر زمشیکه کتاب را پ

  .است

  :  آغازدی منی چنی آب روانهٔ به گونرمان

 دهمزنگ را آرام زی کج، معوج و غم انگی برخاسته از کوه، خانه هایهٔ بود و ساعصر«

  .بردی فرو میکیآرام در دل تار

 محبس نفس زنان گام هٔ کوچیی در سربالاشی دو دوست خوشیشاپیِ پاتک که پریش

  :  دستها را به کمر زد و خطاب به دوستش گفتستاد،ی ای بغل سنگداشت،یبر م

 که تو داردی گام بر منطوری کوه اهٔدادا خه روغن زرد خورده، در دامن!   ستار لالا

  » . . . دودی آزاد شده  مهٔ پشت پنج پارچ،ی در کمپنییبگو

  : ستی داشت  نگری درشتی گلاب که استخوانبندی سوو

 ی آهسته که از پای کمکیمگر ! . . .  کوکی کوک هستگمی کمت، ممی بچدادا«

  »! میدادا جان ما خه مثل تو نفس ندار. . .  . میماند

  :  افزودزی آمطنتی شو



 یاز بس پشتش را گرفته ا . ی کرده ادای جاها کدام ماتکه پی دارم که در همخبر«

  ». . . نفست پخته شده است

  : میخوانی میی داستان در جاهٔانی مدر

 و صورت کبود  نشستنی دو پا به زمی باشد رودهی اش کفهی که گری ناگهان مثلو«

 را شیو چراغ سرِ چاه، سر و شانه ها.  دو دستش گرفت انیشده اش را هق زنان م

  .  آشکار ساختیفی ضعیبا روشن

 نواخت و با شی مادرش افتاد، دو دسته به صورت خوهٔ به سرِ برهنلای چشم شکیوقت

  : آه و درد گفت

  » . . . خدا ناترس سرِ مادرم را کل کرده است! . . . ِ مادرمسر«

  : میخوانی میی جادر

  

  »برند؟ی که ما را کجا مداندی میکس!  هاخواهر«

  :  پاسخ دادسیبلق

 و امارات و یاول کنر ها، پس از آن پاکستان و پس از آن دوب . دانمی من مها«

  » . . .. یعربستان صعود

  :   تر شدزی غم انگشی صدالحن

 چشمان من شیور در گور پ گی حبشنی دلالِ عرب، انی گروپ سوم است که انیا«

  را ببریگری تا گروپ ددی آی و باز مفروشدی و مبردیبه پاکستان و از آنجا به عرب م
.. . «  

  :  گفتگلبشرو



  »!  مگر مرده ام را بفروشدند،یبی مخواب«

  . زدی چادرش بلند شد که دورِ کمرش گره مهٔ شخشخو

  : میوانخی رمان اند، میانی پای که برگها۶۵ و ۴۶۴ در صفحات و

 خورد و قفل انگشتانش محکمتر شد و چوبک ی گلاب ناگهان تکانهٔ بستمشت«

 از ی که قطره اشکیدر حال.  فرو رفت نی تکان در دلِ زمکی با ،یخیخشک، مثل م

 دی با تحسر، بالا، به چشمانِ ستار نگاه کرد و سوگوارانه پرسدیچکیچشمانش فرو م
:  

  » مرد ؟قهیعت«

  :  پاسخ دادستار

  »ها«

  : دی معترضانه پرسو

ِ طلعت بی بد نصهٔ تو، خالهٔقی زن، همان عتنی که ای گذشت، مگر چرا نگفتسالها«

  »هه چرا؟. . بود ؟  

 سنگ خاموش بود، سرش را آهسته کی که مانند یدر حال.  پاسخش را نداد گلاب

  .  زانوانش گذاشتیرو

  : دی دوباره پرسستار

  » گفتم ؟ی چیدیشن«

  . گلاب مرده بود.  را نداد  باز هم پاسخشگلاب

 کمر بستن و یآغاز برا. آغاز را داشت کی من حکم ی رمان برازی غم انگانیپا

  .دگرگون ساختن



ِ فرهنگِ وطنم دانسته ی بالنده گی در راستای اثر ناب را گام بلندنی نگارش امن

 قلب می ادب دوست و فرهنگپرور خود از صمز،یچاپ آن را به تمام وطنداران عز

 و برمی را آرزو میشتری بی هاتی آن موفقی تواناهٔسندی نوی و برامیگوی مکیبرت

باور دارم که کشور ما به . میستایم مانندی بی اثرنیزحماتش را به خاطر خلق چن

 چون داکتر ببرک ی گانختهی فرهی و فرهنگیاسی س،ی افکار اجتماعهٔپخش و اشاع

 و ی مردم، تجدد خواهی سازردای ب،ی جنبش روشنفکریارغند جهت رشد و ارتقا

 و اتی ادبهٔدر عرص.  مبرم دارد ازی در کشور، نی و عدالت اجتماعی دموکراسنیتام

 رمان هٔ الگوها در گسترنیکه من آنها را  با جرئت نخست( سه رمان نی ا،یسیرمان نو

 توانندی ازنگاه محتوا، می از لحاظ شکل و چیچ) ناممی معاصر در کشورمیسینو

  . رندی ساز کشور قرار گندهیجوانان تازه کار و آسرمشق کار 

 دی با دشی خوطی جامعه به محهٔ فرزانیهرقدر آدمها«:  گفته است یادبشناس

 اند، به همان اندازه مجاب شده اند که جامعه را نه در شعر کوتاه، ستهی نگریانتقاد

 بلند،  هٔقص.  توان نشان داد ی دو ساعته، نمشی در نمای کوتاه، و نه حتهٔنه در قص

 هٔ قصتی ما، عصر بروز حسهٔزمان.  ماست صر عاتی ادبیتنها شکل واقع» رمان «یعنی

  ». بلند است

میبوی که من مشک ختن مبی       گو مکن عی مبوخانهی گفت که خاک در محافظم
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